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پـذير، نيازمنـد   هـاي آسـيب  به عنوان يكي از گروه» بودن در اقليت« ها به جهت داشتن ويژگياقليت
هـاي اقليـت و احتـرام بـه     گرايي فرهنگي كه قايل به حفظ فرهنگكثرت. هاي قانوني هستندحمايت
كـه برابـري   هاي اجتماعي موجود در يك كشور است، بر اين ايده قرار دارد گروه هاي فرهنگيتفاوت

اصل برابـري در مقابـل    .رودهاي اقليت به شمار ميحقوق گروه عامل تضمين كننده در مقابل قانون،
هـاي  منع تبعيض در برخورداري از حقـوق بـه جهـت داشـتن ويژگـي     ( قانون داراي دو مفهوم شكلي

 .، اسـت )هاي اقليـت هاي فرهنگي گروه حمايت برابر قانون از حقوق خاص و تفاوت(و ماهوي ) اقليت
در   .ها بايد رويكردهـاي حمـايتي اتخـاذ كننـد    ها، دولتانون از اقليتبر اين مبنا براي حمايت برابر ق

ايـم تـا   ، حقوق كيفري ماهوي را از منظر اين اصـل مـورد بررسـي و تحليـل قـرار داده     تحقيق حاضر
هاي ديني را در اين بخش از نظـام حقـوقي تبيـين    ترهيافت قانوني حمايت يا اعمال تبعيض بر اقلي
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 مقدمه  .1

هاي مختلفي است كه هـر يـك داراي نظـام متفـاوتي از     اراي فرهنگگرا دهاي كثرتجامعه
امروزه كمتر كشـوري وجـود دارد كـه از تنـوع قـومي،      . ها هستندها و سنتها، ديدگاهارزش

تنوع فرهنگي از مهمترين مسائل فـراروري كشـورها   . نژادي، مذهبي يا زباني برخوردار نباشد
-ها و سنتا اكثريت، خواهان حفظ حقوق، آزاديهاي فرهنگي در عين تعامل باست و اقليت

ورها امـري ترديـد ناپـذير اسـت،     گرچه وجود تنوع فرهنگي در اكثـر كش ـ . هاي خود هستند
ها بر مبناي حقوق فرهنگي، به موضوعي چالش هاي اقليتپذيرش آن و عملي كردن خواسته

 يفري باط با نظام عدالت كها به ويژه در ارتمسائل و مشكلات اقليت. برانگيز تبديل شده است
-از يك سو انتظار مي. اي برخوردار استهاي ويژهدر حقوق داخلي و بين الملل از حساسيت

ها را تمـام و كمـال در   هاي بين المللي، حقوق اقليتها با پيروي از اسناد و اعلاميهرود دولت
ينـد تقنينـي و   آمين نماينـد و از سـوي ديگـر، در فر   حقوق داخلي به رسميت شناخته و تض

  .ها خودداري كنندقضايي از اعمال تبعيض و رفتارهاي ناعادلانه با اقليت
ها مورد توجـه بـوده، اصـل    يكي از مهمترين اصول حقوقي كه همواره در ارتباط با اقليت

نظر از مفهوم متـواتر از ايـن اصـل كـه عـدم تبعـيض در       صرف. برابري در مقابل قانون است
ها در پرتو اين اصل، خواهان توجه بـه  ميان همه شهروندان است، اقليتبرخورداري از حقوق 

در اين تحقيق، با تبيـين مفهـوم اصـل برابـري در مقابـل قـانون،       . حقوق خاص خود هستند
هاي ديني مورد بررسـي قـرار   حقوق كيفري ايران را از بعد تقنيني در ارتباط با حقوق اقليت

حقيق را در چند بخش، تعريف اقليت و انواع اقليت دينـي  براي اين منظور، مطالب ت. ايمداده
هـا و ضـمانت   انگـاري در ايران، تبيين مفهوم اصل برابـري در مقابـل قـانون، مصـاديق جـرم     

ها و ضمانت اجراهاي كيفري تبعيض انگاريها و جرماجراهاي كيفري حمايت محور از اقليت
-گيـري مـي  ل مباحث تحقيـق بـه نتيجـه   تحلي ها ارائه خواهيم كرد و ضمنآميز عليه اقليت

  .پردازيم
  

  تعريف اقليت و انواع اقليت ديني در ايران. 2
  تعريف اقليت. الف

عزيـزي،  ( الملـل اسـت  هاي تعريف نشده، مبهم و بحث برانگيز در حقـوق بـين  از واژه 1اقليت
يـن ابهـام بـه    ا. هاي زيادي در ارائه تعريف از اقليت وجـود دارد و چالش هاابهام). 53: 1385
ها و برقراري نظام المللي در زمينه حمايت از اقليتهاي بيناي است كه به رغم پيشرفتگونه

                                                 
1. Minority 
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حقوقي خاص براي آنها، هنوز تعريف جامع و مانعي از كلمه اقليت كـه در هـر بسـتر علمـي     

مت اندك بودن، كم بودن، قس« :اقليت در لغت به مفهوم. قابل استناد باشد، ارائه نشده است
حقـوق بـين الملـل، تعريفـي      در). 2679: 1372دهخـدا،  ( آمده است» كمتر، مقابل اكثريت

از اقليـت ارائـه   ) 1971(گزارشگر ويژه سازمان ملـل   1»فرانچسكو كاپوتورتي«اصطلاحي كه 
 1977اي كه در سال وي در مطالعه. نمود، به عنوان تعريف مبنا مورد توجه قرار گرفته است

اقليت گروهـي اسـت كـه نسـبت بـه بقيـه       «: تعريف را از اقليت پيشنهاد كردانجام داد، اين 
در  -جمعيت كشور از نظر عددي كوچكتر است، داراي تسلط سياسـي نيسـت و اعضـاي آن   

هاي قومي، مذهبي يـا زبـاني هسـتند كـه از     داراي ويژگي -عين حال كه تبعه كشور هستند
 »باشـند رهنگ، سنت و زبـان خـود مـي   بقيه اعضاي كشور متمايز هستند و خواهان حفظ ف

  .)134:  1382لساني، (
. هاي اقليت را برشمرده است، داراي ايراداتي اسـت اين تعريف به رغم آنكه برخي ويژگي

-اول آن كه مفهوم امروزي اقليت، مفهومي شمارشي و عددي نيست، بلكه منصرف به گـروه 

محروم شده و به شهروند درجـه  هاي اجتماعي پذيري است كه از حقوق و فرصتهاي آسيب
هايي وجود دارند كـه در آنهـا اكثريـت    به علاوه جامعه). song, 2007: 3( انددوم تبديل شده

در چنين حالتي ايـن  . عددي زير سلطه گروهي است كه از لحاظ شمارشي در اقليت هستند
ن حكومـت  كنـد، مـثلا در زمـا   هاي خود را به اكثريت تحميل مياقليت است كه نظام ارزش

خـوبروي پـاك،   (آمدنـد صدام، شيعيان در عراق به رغم كثرت تعداد، اقليت بـه حسـاب مـي   
 -هـايي كـه اسـتثناء بـر اصـل هسـتند      در رهيافت جامعه شناسي، تمام گروه). 127 :1380

  ).128همان، ( شونداقليت محسوب مي -هرچند در اكثريت عددي نيز باشند
در مفهـوم  . شـود هـاي مهـاجر و پناهنـدگان نمـي    روهايراد دوم آنكه اين تعريف شامل گ

. ها محـروم هسـتند  بيني شده براي اقليتحقوق بين الملل سنتي، مهاجران از حمايت پيش
ملت، مرتبط است كه بر مبناي آن مهاجران بايد خود  -اين موضوع با مفهوم كلاسيك دولت

امروزه با شكسـته  اما ). Ibid: 111( و در آن استحاله شوند را با فرهنگ اكثريت تطبيق دهند
هـاي حقـوق بشـري از دهـه     الملل سنتي و توسـعه زمينـه  شدن مفهوم اقليت در حقوق بين

نبايد شرط برخـورداري از حقـوق   » تابعيت«ديدگاه قوت گرفته است كه به بعد، اين  1990
سازمان نهادهاي حقوق بشر بين المللي از جمله كميته حقوق بشر ). Ibid: 114( اقليت باشد

نيـز همـين   ) 1995( 2هاي مليملل و كميته مشورتي كنوانسيون چارچوب حمايت از اقليت
ميثـاق بـين    27المللي نيز با تفسير ماده رويه قضايي بين .(Ibid: 112) اندديدگاه را پذيرفته

                                                 
1. Francesco Capotorti  
2. Framework Convention on the Protection of National Minorities 
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، شناسـايي رسـمي گـروه اقليـت از سـوي دولـت را شـرط        1المللي حقوق مـدني و سياسـي  
ايـن موضـع بـا    . )135: 1385عزيزي، ( داندها نميها از نظام حقوق اقليتبرخورداري اقليت

علم به وجود اين واقعيت اتخاذ گرديده است كه مذاكرات مقدماتي مربوط بـه تـدوين مـاده    
هاي اقليـت از  مندي گروهميثاق حقوق مدني و سياسي حكايت از آن دارد كه شرط بهره 27

همان، ( باشدها از سوي دولت متبوع آنان ميودن آن گروهمزاياي آن ماده، شناسايي اقليت ب
135(.  

هـاي  در مـورد اقليـت   ون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران  اصل سيزدهم قانبه رغم آنكه 
هـاي دينـي   ، تابعيت ايراني را شرط برخورداري از حقوق اقليـت »ايرانيان« ديني با قيد كلمه

ويكرد قانون مجازات اسلامي جديد از اين ر  310تبصره يك ماده  قانونگذار در ،دانسته است
به شرط ورود قانوني به  -ها را به مهاجران نيزبرخورداري از نظام حقوق اقليت عدول كرده و

  . تسري داده است -كشور
، از مفهوم اقليت، تعريف او به عنوان تعريفـي  "كاپوتورتي"به رغم ايرادات وارد بر تعريف 

بـا توجـه بـه     نگارنـده ). 134: 1385عزيزي، ( ذيرفته شده استمبنا از سوي علماي حقوق پ
اقليـت هـر   « : توان از مفهـوم اقليـت ارائـه داد   كه اين تعريف را مي تعريف مبنا، معتقد است

هـاي خـاص ملـي،    گروه انساني حاضر در قلمرو يك كشور، داراي دست كم يكـي از ويژگـي  
هـاي خـاص   اهان حفظ هويت و ويژگـي قومي، نژادي، زباني، مذهبي يا فرهنگي است كه خو

  . »گيرندخود هستند و به همين جهت، ممكن است در معرض تبعيض و محروميت قرار 
  
  ديني  انواع اقليت. ب

هاي ديني به رسـميت  دسته اول به عنوان اقليت. هاي ديني در ايران دو دسته هستنداقليت
 دو در ايـران  قانون اساسي. شونديها و زرتشتيان مشناخته شده كه شامل مسيحيان، كليمي

ايرانيـان  « :ا .ق13طبـق اصـل    .هاي ديني استفاده كرده استاقليت عبارتاز  67و  13اصل 
شوند كـه در حـدود قـانون در    هاي ديني شناخته ميزرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت

آئين خود عمل انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق 
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زيـر  « :ا.ق67به موجب اصل . »كنندمي

نمايندگان اقليت هاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد ... سوگند ياد كنند 
                                                 

هـاي نـژادي،   ي كـه اقليـت  يهادر كشـور «: داردميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مقرر مـي  27ماده . 1
اجتماعات با ) تشكيل(ها هستند را نبايد از حق كه متعلق به اين اقليت شخاصيمذهبي و يا زباني وجود دارد، ا

مذهبي و يـا كـاربرد زبـان خودشـان،     ) فرايض(مندي از فرهنگ و اظهار و انجام بهره) نيز(اعضاي گروه خود و 
  .»محروم نمود
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ق، در اين تحقي ـ. اندهاي ديني، به رسميت شناخته نشدهدسته دوم از اقليت. »...خواهند كرد

  .هاي ديني به رسميت شناخته شده اختصاص داردهاي اقليتبحث ما به حقوق گونه
  
 مفهوم اصل برابري در مقابل قانون. 3

  المللبرابري در مقابل قانون در حقوق بين. الف
در مفهوم ابتدايي، برابري در مقابل قانون بدين مفهوم است كه قانون با همه افـراد بـه طـور    

امـا برابـري در مقابـل    . و با برابران در شرايط برابر رفتار نابرابر نداشـته باشـد  برابر رفتار كند 
كند كـه اهميـت آن از مفهـوم    هاي اقليت مفهوم ديگري نيز پيدا ميقانون در ارتباط با گروه

هاي فرهنگي با اكثريـت در يـك جامعـه    ها داراي تفاوتاقليت. ابتدايي به مراتب بيشتر است
گيرد، ها در مورد اكثريت مورد حمايت قرار ميارند همانگونه كه اين تفاوتهستند و انتظار د

  . در مورد آنها نيز مورد حمايت قانوني قرار گيرد
هـا و  هاي فرهنگي اقليـت ها يا سنتممكن است بيان شود كه در نظر گرفتن آئين، رويه

شـود و در نتيجـه   ميتاثير آن در نظام تقنيني، تخصيص يك امتياز ويژه براي آنها محسوب 
در مقابـل  برابري براي پاسخ به اين ايراد، بايد مفهوم . كندبرابري در مقابل قانون را نقض مي

ها بر مبناي حقوق فرهنگي آنهـا، تخصـيص   آيا توجه به ادعاهاي اقليت. قانون را تبيين كنيم
هـايي اسـت   التيعـد شود يا فرصتي براي جبران تبعيض يا بيامتياز ويژه به آنها محسوب مي

ا بـدون  ها رآيا مفهوم برابري در مقابل قانون اين است كه اقليتشود؟ كه عليه آنها اعمال مي
  تابع قانون وضع شده توسط اكثريت بدانيم؟توجه به ملاحظات فرهنگي آنها، همواره 

برابري، نخست يك حق با ماهيت آزادي است كه معمولاً مستلزم عـدم مداخلـه قـدرت    
ها ت، ولي امروزه برابري مستلزم مداخله قدرت عمومي به منظور تصحيح نابرابريعمومي اس

). 249: 1390عباسـي،  ( هاي فاحش اجتماعي و اقتصادي ميان شهروندان اسـت عدالتيو بي
هـاي اكثريـت و   دو قرائت متفاوت براي تامين برابري افراد جامعه اعـم از گـروه   بر اين اساس

  :استاي هم قرار دارنداقليت وجود دارد كه در ر
، شـكلي  برابـري  در. شـود اهميـت داده مـي   1»برابـري شـكلي  « در قرائت اول به مفهـوم 

هايي مانند ها بايد صورت پذيرد؛ به اين معنا كه مشخصهقانونگذاري مبتني بر برابري فرصت
سن، جنس، نژاد و مذهب و قوميت تاثيري در عدم دسترسـي برابـر بـه فرصـتها و امتيازهـا      

در اين مفهوم، برابري تنها به معناي رفتار مشابه در حقـوق و وظـايف اسـت و     .نداشته باشد

                                                 
1. Formal equality 
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هاي اقليـت و  تلاش بر آن است تا برابري قانوني شهروندان كشور اعم از افراد متعلق به گروه
  ). 156: 1385عزيزي، ( هاي اكثريت رعايت گرددگروه

در  1»برابـري مـاهوي  « هروندان، مفهـوم در قرائت دوم از اصل برقراري مساوات ميان ش ـ
شود كه قانوني كـه  برابري ماهوي يا واقعي از اين اصل ناشي مي. درجه اول اهميت قرار دارد

هاي مختلـف بـه نحـو يكسـان     به لحاظ شكلي براي همه برابر است، هنگامي كه در وضعيت
هـا  اقليـت ). 250: 1390عباسي، ( تواند به لحاظ مادي و ماهوي نابرابر باشداعمال گردد، مي

خواستار و  آداب و رسوم و فرهنگي دارند كه با آداب و رسوم و فرهنگ اكثريت متفاوت است
، برابري براي همه اشخاصِ مشمول شرايط ا اين توصيفب. خود هستند خاص توجه به حقوق

-بناي رويهبر م -هارفتار متفاوت با اقليت .متفاوت فرهنگي، گاهي نياز به رفتار متفاوت دارد

نه تنها ناقض اصل برابري در مقابل قانون نيست كه عين برابري و عدالت  -هاي فرهنگي آنها
  .است

برابري ماهوي يا واقعي را برقـرار كـرد؟ راه حـل اوليـه آن اسـت كـه        تواناما چگونه مي
هاي احتمالي كه از نظـم حقـوقي نشـات گرفتـه و     قدرت عمومي به منظور تصحيح نابرابري

در اين راستا دولت و ديگـر نهادهـاي   . هاي عملي، مداخله حمايت محور كندنابرابري كاهش
هـاي روا يـا   تبعـيض «توانند طبق معيارهاي معين ميان افراد مختلـف بـا ايجـاد    عمومي مي

 در امور اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي تسـاوي را بـه طـور واقعـي برقـرار نماينـد         2»مثبت
  ).250: 1390عباسي، (

هـاي حقـوقي   ها قانونگذار تفاوتشود كه در آنهايي اطلاق مييض مثبت به سياستتبع
ناشي از شرايط خاص گروهي در اجتماع از قبيل رنگ، نژاد، جنسيت، زبان، عقيـده، اصـالت   

 كنـد هاي ايجاد شده در گذشته و يا حال، جبران ميرا با هدف رفع نابرابري... ملي يا قومي و
-اين رهيافت قانوني، تخصيص يك امتياز ويژه بـراي گـروه  ). 338: 1390گرجي ازندرياني، (

هـايي اسـت   عـدالتي ها و بيشود، بلكه جبران تبعيضپذير محسوب نميهاي محروم و آسيب
اعلاميه حقوق افراد  8ماده  3بر همين اساس در بند . كه در گذشته بر آنها اعمال شده است

: آمـده اسـت  ) 1992مصـوب دسـامبر   ( ي و زبـاني هاي ملـي، قـومي، مـذهب   متعلق به اقليت
ي ها براي تضمين برخورداري واقعي از حقوق مذكور در اعلاميـه  تدابيري كه از جانب دولت«

نبايد به عنوان نافي اصل برابـري موجـود در اعلاميـة جهـاني      ، اساساًاست حاضر اتخاذ شده
اشـكال   كليـه المللـي حـذف   ميثاق بين 3همچنين به موجب ماده . »حقوق بشر تلقي شوند

 ، اقداماتي واقعي و ويژهمتعهدند هاي عضودولت« ):1965دسامبر  21مصوب ( تبعيض نژادي
                                                 

1. substantive equality 
2. Positive discrimination 
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هاي ها در جهت برخورداري گروههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ساير زمينهرا در زمينه

 ـاين اقدامات وي ـ. دنعمل آوره هاي اساسي، بنژادي از حقوق كامل بشر و آزادي مفهـوم  ه ژه ب
پس از رسيدن به اين  )تنها( زيرا ؛باشدهاي نژادي متفاوت نميي حقوق گروهينابرابري و جدا

  . »با همه بطور يكسان رفتار خواهد شد) برابري و رفع تبعيض(اهداف 
همانطور كـه كـي    تضمين كننده حقوق ماهوي هستند،هاي مثبت، به رغم آنكه تبعيض

اند، ابزارهاي تبعيض مثبت، موقتي بوده و بـه منظـور جبـران    دهبيان كر 2و مك كين 1مليكا
شوند؛ بنابراين اتخاذ اين رويكرد، روش كافي براي حمايـت از  هاي گذشته اعمال مينابرابري
تبعيض مثبت، يك تجويز مـوقتي اسـت   ). Akermark, 1997: 27( رودها به شمار نمياقليت

شـود، ولـي برابـري    پذير اعمال ميهاي آسيبهاجتماعي گرو -كه براي رفع مشكلات حقوقي
هاي اقليت را در نظر گيرد و اثـر  ماهوي نيازمند ابزارهاي حمايتي است كه حقوق ويژه گروه

اين حقوق ويژه، احترام به كرامـت انسـاني، هويـت فرهنگـي و برقـراري      . دائمي داشته باشد
  ).Ibid: 27( ها استقليتبراي ا) فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، قضايي(آرامش و امنيت

بـه   تـدوين قـانون  ، قانونگذار مكلف است هنگـام  واقعي برابري بر اين اساس، براي تحقق
كنوانسيون چارچوب  4ماده  .توجه كند و تجلي آنها در قوانين هاي فرهنگيهاي گروهتفاوت

بر قـانون از  حمايت برا«از » حق برابري در مقابل قانون«علاوه بر  3هاي مليحمايت از اقليت
هـا  ها نه فقط بايد از تبعيض عليه اقليـت سخن گفته است كه بر مبناي آن، دولت 4»هااقليت

هاي فرهنگي را در نظـام  هاي گروهجلوگيري كنند، بلكه وظيفه دارند اولاً، تفاوت در وضعيت
هـاي  برابرينـا ( هـا عليه اقليت 5هاي غيررسميتقنيني مورد توجه قرار دهند ثانياً، با نابرابري

كيـد كـرده اسـت    دادگاه اروپـايي حقـوق بشـر نيـز تأ    . نيز مبارزه كنند) اجتماعي -اقتصادي
، رفتاري متفاوت را نسبت به اشخاصي كـه  6ها بدون توجيه عيني و معقولهنگاهي كه دولت

هاي مختلف قرار دارند، انجام ندهد، حق برخورداري از حقوق تضـمين شـده بـه    در وضعيت
عباسـي،  ( در نظر گرفته نشـده اسـت  ) المللي حقوق مدني و سياسيبين( يونموجب كنوانس

1390 :256.(  
در اسـناد بـين المللـي از جملـه اعلاميـه      ) شكلي و ماهوي(اصل برابري در مقابل قانون 

و  14، 2مواد ( ، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي) 7و  2، 1مواد ( جهاني حقوق بشر
، اعلاميه حقوق افراد متعلق به )3و 2مواد ( تصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق حقوق اق)26

                                                 
1. kymlicka 
2. Mckean 
3. Framework convention on the protection of national minorities. 
4. Equality before the Law and equal protection of the Law 
5. De facto inequalities 
6. Reasonable and objective Justification 
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كنوانسـيون چـارچوب حمايـت از    ، )8مـاده   3بنـد  ( هاي ملي، قومي، مذهبي و زبـاني اقليت
، )14مـاده  ( هـاي بنيـادين  ، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزادي)4ماده ( هاي ملياقليت

، 2مـواد  ( ، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان)4ماده ( كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض نژادي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران نيـز در اصـول متعـدد      .پذيرفته شده است... و ) 4، 3
اصل برابري در مقابل قـانون را مـورد   )  202و  191اصل سوم، اصول  14و  9اصل دوم، بند (

  .توجه قرار داده است
در مقابل قانون، بهتـرين مبنـا بـراي رعايـت حقـوق همـه       دگرانديشي در مفهوم برابري 

اين يك راه حل ميانه بين نزاع بعضي از تئوري . اشخاص تحت شرايط متفاوت فرهنگي است
هاي فردي و برابري گرايي فرهنگي در تضاد با آزاديكه از ديدگاه آنها كثرت -پردازان ليبرال

-ه آنها حفاظت و حمايت از همه فرهنگكه ديدگا -و مدافعان كثرت گرايي فرهنگي  -است

بعضي از نظريه پردازان ليبرال معتقدند كه براي تحقـق عـدالت،   . شودمحسوب مي -ها است
امـا چگونـه   ). song, 2007: 10( هاي فرهنگي بسـت ها و تفاوتبايد چشم را بر روي فرهنگ
هـاي برابـر   رصـت هاي مذهبي يا قـومي، حقـوق و ف  ها و وابستگيبدون در نظر گرفتن تفاوت
رويكـرد  «، 3»رويكـرد چشـم پوشـي بـر فرهنـگ     «شـود؟ بـرعكس   براي همه افراد تامين مي

بـه  . فتح بابي براي رفتار متفاوت تحت شرايط و اوضاع و احوال خاص است 4»مساوات طلبي
برخـورد  «بايـد از طريـق    5»رفتـار برابـر  «اين مفهوم كه در برخـي اوضـاع و احـوال خـاص،     

گرايي فرهنگي معتقدنـد كـه هـر قـانون يـا      مدافعان كثرت). Ibid, 9( شود برقرار 6»متفاوت
هاي فرهنگـي اقليـت را ناديـده بگيـرد،     سياستي كه با ادعاي حمايت از برابري، حقوق گروه

هاي فرهنگـي بايـد حـق    ادعاي آنها اين است كه اقليت. ناعادلانه بوده و قابل پذيرش نيست
  .)Ibid, 10( ه باشندرا  داشت 7دسترسي به فرهنگ خودي

  
  
  

                                                 
اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبـان و  مردم ايران از هر قوم و قبيله« :ا .ق 19اصل . 1

  .»مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، « :ا .ق 20اصل . 2

  .»قتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارندسياسي، ا
3 . culture-blind approach 
4 . egalitarian approach 
5 . uniform treatment 
6 . Differential treatment 
7 . Access to their own culture 
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  برابري در مقابل قانون در حقوق كيفري. ب

انگـاري و ضـمانت   در حقوق كيفري ماهوي، اصل برابـري در مقابـل قـانون از دو بعـد جـرم     
انگاري فرآينـدي اسـت كـه در آن قانونگـذار     جرم .گيرداجراهاي كيفري مورد توجه قرار مي

علمـي، ارتكـاب    بر پايه مباني نظري و ،ديگرهاي هاي اجتماعي يا ضرورتجهت حفظ ارزش
 .كندمانت اجراي كيفري پيش بيني ميمتخلف از آن ضرفتاري را ممنوع يا الزام آور و براي 

و حكومت  1انگاري، يك موضوع اساسي آن است كه بايد ميان حكومت از طريق جرمدر جرم
ل يك رفتار نابهنجار، اقدام به در حاكميت جرم، قانونگذار براي كنتر. تمايز قائل شويم 2جرم
كند، ولي در حاكيمت از طريق جرم، دولت براي بالا بردن مشروعيت خـويش  انگاري ميجرم

 كنـد انگاري به عنوان يك ابزار استفاده مييا فراهم كردن شرايطي براي اعمال قدرت از جرم
)simon,2007: 5 .(هاي دموكراسيحكومت از طريق جرم، ارزش ) را ناديـده  ) برابريآزادي و

نتيجه ايـن تغييـر،   . است "دولت كيفر"به  "دولت رفاه"گيرد و نتيجه آن تغيير دولت از مي
و در مرحلـه قضـا، قضـاوت دفـاعي و     ) تورم قـوانين ( اعمال قدرت بيشتر، قانونگذاري فراگير

حكومـت كـردن بـر    . ) (simon, 2007: 6 جانبدارانه در جهت حمايت از دولـت خواهـد بـود   
هروندان از طريق نظام عدالت كيفـري نـه تنهـا تضـمين كننـده امنيـت نيسـت، بلكـه بـا          ش

هـا، موجبـات افـزايش    پـذير از جملـه اقليـت   هـاي آسـيب  زني بيشتر به افراد و گروهبرچسب
گرايي آن است كـه  نتيجه سياست امنيت. كندبزهكاري و در نتيجه سلب امنيت را فراهم مي

انگاري و اعمال مجازات به ابزاري براي يابد و جرمجامعه افزايش ميها در نابرابري ميان گروه
  .  شودتبديل مي هاي اقليتحكومت بر اقشار محروم و ضعيف جامعه از جمله گروه

از سوي ديگر، تبعيض در جرم انگاري موجب نقض برابـري در مقابـل قـانون نسـبت بـه      
 حكـم  كـه  اسـت  مـواردي آن  3مسـتقيم  تبعـيض : تبعيض بر دو نوع است .گرددها مياقليت

مـواردي اسـت كـه نظـام      4منظور از تبعيض غير مستقيم .در قانون وجود دارد آميز تبعيض
در تبعـيض  . دهـد تـوجهي نشـان مـي   هاي ديني بيعدالت كيفري در عمل، به حقوق اقليت

يكرد واي است كه فقط رنحوه قانونگذاري كيفري به گونه) تبعيض مبتني بر قانون( مستقيم
آميـز  اصـولي و بعضـاً تبعـيض   هاي غيرقانونگذار با جرم انگاري .حمايتي از گروه اكثريت دارد

انگاري به عاملي براي اغتشـاش، نافرمـاني و اخـلال در نظـم تبـديل      شود كه جرمموجب مي
افتد كه احساس نابرابري در مقابل قانون منجر بـه  بديهي است اين امر زماني اتفاق مي. شود

                                                 
1 .Governing through crime 
2 . Governing crime 
3. Direct  discrimination  
4 . Indirect  discrimination 
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وي آنهـا، پاسـخ بـه    هاي اقليت گردد و ارتكاب جرم از ساحساس امنيت قضايي در گروه عدم
  .رودو به نوعي دفاع شخصي و مطالبه حق به شمار ميهاي موجود تبعيض

اي اصل برابري در مقابل قانون در بخش ضمانت اجراهـاي كيفـري نيـز از اهميـت ويـژه     
به جرم از سوي هيئت اجتماع بـر مجـرم    مجازات واكنشي است كه در پاسخ. برخوردار است

هـا از جملـه اصـل قـانوني بـودن      نظر از اصول سنتي حاكم بر مجـازات صرف. شوداعمال مي
مجازات و اصل تناسب جرم با مجازات، مهمترين اصلي كه در خصـوص اعمـال مجـازات بـر     

انت مجرمان اقليت همواره مورد بحـث و مناقشـه بـوده اسـت، اصـل برابـري در توزيـع ضـم        
لذا بايد مشخص گردد تحت تاثير چـه  . اجراهاي كيفري ميان مجرمان اكثريت و اقليت است

هاي اقليت، ناديده گرفته شده عواملي، اصل برابري مجازات در مورد مجرمان وابسته به گروه
  .شوديا نقض مي

 در 3و تبعـيض  2، عدم تناسـب 1ثر از سه عامل تفاوتنابرابري در مجازات ممكن است متأ
  :مجازات باشد

هـاي  تفاوت در مجازات عمدتاً ناظر به حـالتي اسـت كـه بـراي جـرايم مشـابه، مجـازات       
يعني زماني كه همه شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي مشابه است، . متفاوتي اعمال گردد

). 25:  1388هوشـيار،  ( دستگاه عدالت كيفري برخورد متفاوت يا نابرابري بـا مجرمـان دارد  
، در جـرم شناسـي   عدم تناسـب . تفاوت در مجازات، عدم تناسب جرم با مجازات است نتيجه

ناظر بر تفاوت يا عدم تعادل در الگوهاي جـرم و اجـراي عـدالت كيفـري اسـت كـه مفهـوم        
 تعيـين كيفـر نهفتـه اسـت     4هاي عدالت استحقاقيكيفرشناختي تناسب مجازات، در تئوري

)McLaughlin, 2001: 100  .(ي دستيابي به هدف پيشگيري، مجـازات اسـتحقاقي   گاهي برا
 5كه نياز به پيشگيري از سطوح غيرقابل تحمـل جـرم   در شرايط استثنايي شود واعمال نمي

بر ايـن ديـدگاه    .)Robinson, 1987: 26( شودمجازات نامتناسبي بر مجرم تحميل مي باشد،
هنگامي كـه  . كندرا نقض مي در مقابل قانون برابري كه پذيرش اين موضوع، ايراد شده است

يكـي نسـبت بـه     بـر  شوند، تحميل مجـازت شـديد  دو نفر مرتكب جرايم با شدت مشابه مي

                                                 
1 . Disparity  
2 . Disproportionality 
3 . Discrimination 

، شدت ضمانت اجراها به طور ضمني بيانگر سرزنش تحميل )Just desert(مطابق ديدگاه عدالت استحقاقي.  4
لـذا  . نگر تقصير بيشتر مجرم اسـت شده به مجرم از طرف جامعه به خاطر رفتار اوست و شدت ضمانت اجرا نشا

ارتباط ميان شدت ضمانت اجرا با سرزنش مجرم بيانگر آن است كه مجازات بايد بر اساس اهميت جـرم مقـرر   
  .شده باشد

5 . Intolerable level 
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 دهـد سرزنش پذيرتر نيست، نشان مـي  ديگري، تقصير بيشتري را نسبت به رفتاري كه فرضاً

)Von Hirsch, 1992: 89( .ابي، هايي مانند نوع جرم ارتك ـلفهدر پاسخ بايد گفت در اينجا مؤ
كند و سابقه كيفري مجرم و غيره، اعمال مجازاتي فراتر از آنچه استحقاق اوست را توجيه مي

هاي اقليت نيست، بلكه در مـورد  اين تفاوت در مجازات فقط مختص مجرمان وابسته به گروه
  .هر مجرمي قابل اعمال است

گ، مـذهب،  تبعيض يعني رفتار ناموجه مبتني بر جنس، جنسيت، نـژاد، قوميـت، فرهن ـ  
زبان، طبقه اجتماعي، سن و ناتواني جسمي نسبت به اشخاص كـه منجـر بـه محـدوديت در     

در ). McLaughlin, 2001: 97( گـردد هاي اقتصـادي، اجتمـاعي و سياسـي آنهـا مـي     فرصت
يند دادرسي كيفري، تبعيض در مجازات، حالتي است كه مجرم به خاطر تعلـق بـه گـروه    فرآ

 . شودرابر و غيرمنصفانه از سوي نظام عدالت كيفري مياقليت متحمل برخورد ناب

. كند، اعمـال تبعـيض بـر مجرمـان اقليـت اسـت      آنچه كه برابري در مجازات را نقض مي
 در اينجـا  -هـاي ناعادلانـه  لفـه ؤمواردي كه شخص به خاطر يـك سـري م   يعني در ؛تبعيض

 ،تبعيض مسـتقيم . شوديمتحمل برخوردي متفاوت با ديگران م -متعلق بودن به گروه اقليت
در نظـام حقـوقي ايـران     امـا . تقريباً در اكثر كشورها از حيطه قـوانين، رخـت بربسـته اسـت    

با تبيين مفهوم اصـل برابـري در مقابـل قـانون و     . مصاديقي از اين دست تبعيض وجود دارد
بـا  عوامل و بسترهاي نقض آن، در ادامه حقوق كيفـري ايـران را از بعـد تقنينـي در ارتبـاط      

عدول از اصل برابري را يا دهيم و مصاديق جانبداري و هاي ديني مورد تحليل قرار مياقليت
  .كنيمبررسي مي هادر مورد اين گروه

  
  ها ها و ضمانت اجراهاي كيفري حمايت محور از اقليتمصاديقي از جرم انگاري. 4

ها، از جرم ر قانون از اقليتدر حقوق كيفري ايران در مواردي قانونگذار به منظور حمايت براب
( شـود، خـودداري كـرده اسـت    انگاري مواردي كه طبق آيين و سنت آنها مباح محسوب مي

-تفـاوت  در راستاي اتخاذ سياست تبعيض مثبـت،  و در مواردي نيز) برابري ماهوي يا واقعي

رده ها، برطـرف ك ـ هاي حقوقي ميان مسلمانان و غير مسلمانان را در جهت حمايت از اقليت
-ها را در حقوق كيفري مورد بررسي قرار ميدر ادامه برخي مصاديق حمايتي از اقليت. است

  .دهيم
شـرب خمـر يكـي از جرايمـي اسـت كـه        -جرم مصرف مسكر توسط غير مسـلمان . الف

. شود؛ زيـرا قايـل بـه حليـت آن هسـتند     ارتكاب آن توسط غير مسلمانان جرم محسوب نمي
ان و غير مسلمانان در جرايم مستوجب حد با يكـديگر برابرنـد و   طبق نظر اكثر فقها، مسلمان

تظـاهر بـه   «شود، حد شرب خمر است، مگـر آنكـه   تنها حدي كه بر غير مسلمان جاري نمي
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محمد بـن قـيس در    ).471تا، و حر عاملي، بي 37ش، 1351طوسي، ( نمايد» مصرف مسكر
يك يهـودي و نصـراني   ) ع( امام علي« :كند كه فرمودنقل مي) ع( روايتي از امام جعفر صادق

را كه در سرزمين اسلامي تظاهر به شرب خمر كرده بودند، به هشتاد ضـربه شـلاق محكـوم    
حـر  ( »كردند، نشـد ها شرب خمر ميكرد، اما متعرض غير مسلماناني كه در منازل و كنيسه

-وب نمـي طبق اين روايت، مصرف مسكر توسط غير مسلمان جرم محس). 471تا، عاملي، بي

تظـاهر بـه معنـي علنـي      ،با توجه به كلام فقها. شود مگر آنكه تظاهر به مصرف مسكر كنند
، مصرف غير علني مسكر توسط غيـر  بنابراين ).37: 1351طوسي،( مصرف كردن مسكر است

  .شود و فاقد حد استمسلمانان جرم محسوب نمي
ن مجازات سـابق پـيش بينـي    قانو174قانونگذار با توجه به مبناي فقهي، در تبصره ماده 

-غيرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مـي « :كرده بود

غير مسـلمان تنهـا در صـورت    « :266در قانون مجازات اسلامي جديد نيز طبق ماده . »شود
اگـر مصـرف مسـكر توسـط غيـر       -تبصـره . شـود تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد مـي 

ني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمـومي ظـاهر شـود بـه     مسلمان عل
  . »گرددمجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم مي

، حضور مرتكب در اماكن و معابر »تظاهر به عمل حرام«در عبارت » حرام«منظور از قيد 
ن مجـازات اسـلامي   قبـل از تصـويب قـانو   . عمومي در حالت مستي و عدم تعادل رواني است

از سوي مركز تحقيقات فقهـي قـوه   » آسيب شناسي فقهي قوانين كيفري«جديد، در تحقيق 
وارد شده بود، عدم تسري حكـم آن   1قانون مجازات 174قضائيه، يكي از ايراداتي كه به ماده 

 638ماده به تظاهر به مستي در اماكن و معابر عمومي بود و به رغـم احتمـال شـمول مـاده     
معاونـت آمـوزش و   ( »مـل دارد اين شمول جـاي تأ «بيان شده بود كه به اين موضوع،  2ا.م.ق

قانونگذار در قـانون مجـازات اسـلامي جديـد، عالمـاً بـه       ). 74:  1382تحقيقات قوه قضائيه، 
مجـازات  «، 266مسئله حلال يا حرام بودن رفتار غير مسلمان ورود نكرده و در تبصره مـاده  

بـا ايـن توصـيف، تعزيـر بـه موجـب       . را بر رفتار مرتكب بار كرده است» تظاهر به عمل حرام
به علت جريحه دار كردن عفت عمومي و حفظ نظم عمومي  ،تعزيرات 638قسمت اخير ماده 

                                                 
غيرمسلمان فقط در صـورت تظـاهر بـه شـرب     « :قانون مجازات سابق پيش بيني كرده بود 174تبصره ماده . 1

  .»شودتاد تازيانه محكوم ميمسكر به هش
هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايـد عـلاوه بـر    « :به موجب اين ماده. 2

گردد و در صورتي كـه مرتكـب عملـي    ضربه شلاق محكوم مي 74كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 
د ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تـا  باششود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي

  .»ضربه شلاق محكوم خواهد شد 74دو ماه يا تا 
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يكي از موجبات اجراي تعزير، ارتكاب رفتار مفسده انگيز و «شود و با توجه به آنكه اعمال مي

؛ اعمال آن بر غير مسلمان از جهت حفظ )18: 1391زاده، حبيب( »خلاف نظم عمومي است
  .گيردمصالح عمومي صورت مي

جنايـت بـر ميـت از جـرايم عليـه شخصـيت مـادي و         -جنايت بر ميت غير مسلمان. ب
همانطور كه جسم و روح انسان در زمان حياتش مورد حمايـت قانونگـذار   . معنوي افراد است

همانا خداوند « :فرمود) ص(پيامبر اكرم . ت استگيرد، در زمان ممات نيز مورد حمايقرار مي
 »براي ميت مسلمان حرمت قايل است، همانگونه كـه در زمـان حيـات داراي حرمـت اسـت     

را ) ذمـي ( فقها جنايت و جراحت وارد بر ميـت غيـر مسـلمان   ). 384تا، ، بي43نجفي، جلد (
نند ديه جنايت وارد بـر  ما -اند، گرچه در مقدار ديهمانند ميت مسلمان مستوجب ديه دانسته

، اختلاف نظر دارند و نظر مشهور آن را كمتر از ديه جنايت بر -غير مسلمان داراي قوه حيات
  ). 389همان، ( ميت مسلمان تعيين كرده است

جنايـت بـر ميـت غيرمسـلمان فاقـد       1370قانون مجازات اسـلامي سـال    494در ماده 
، از »مسـلمان «، بـا حـذف قيـد    2انون جديـد ق 722در ماده ، اما 1ضمانت اجراي كيفري بود

گردد كه ميت اعم از مسلمان و غير مسلمان مستفاد مي» ديه جنايت بر ميت« اطلاق عبارت
  .است

هـاي فـراروي نظـام تقنينـي ايـران، تفـاوت ديـه ميـان         يكي از چالش  -تساوي ديه. پ
برطرف شـده اسـت،   مسلمانان و غيرمسلمانان بود كه اين تفاوت تاحدودي در قوانين جديد 

در خصوص ميـزان ديـه غيـر    . 3هاي موجود به طور كامل از بين نرفته استاما هنوز نابرابري
برخـي  . من ميان فقها اختلاف نظر استو مستأ) زرتشتي، كليمي و مسيحي( مسلمانان ذمي

ت دانند و اكثراً ديه ذمي و مستامن را با ديه مسـلمان متفـاو  آن را به ميزان ديه مسلمان مي
قول اول متعلـق بـه مالـك و    « :به طور كلي چهار قول در اين مورد وجود دارد. اندذكر كرده

                                                 
ديه جنايتي كه بر مرده مسلمان واقـع  « :قانون مجازات اسلامي سابق مقرر شده بود كه 494به موجب ماده . 1

  »....شود به ترتيب زير استمي
هرگاه شخصي به طور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتك نمايد، «: ا .م.ق 727به موجب ماده . 2

-محكوم مـي  6علاوه بر پرداخت ديه يا ارش جنايت، به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه 

  . »شود
بـت،  به رغم تحول ايجاد شده در خصوص تساوي ديه غير مسلمانان در راستاي اتخاذ سياسـت تبعـيض مث  . 3

هاي به رسـميت شـناخته شـده در قـانون     قانونگذار بر اساس نظرحكومتي مقام رهبري فقط تساوي ديه اقليت
) هاي ديني به رسميت شناخته نشدهاقليت( هاو در مورد ساير اقليت) ا .م.ق554ماده ( اساسي را پذيرفته است

اين تحقيق كه به حقـوق اقليـت هـاي    تحليل اين موضوع از شمول مباحث . همچنان قايل به تفاوت ديه است
  .ديني رسمي پرداخته است، خارج است
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كتـابي ماننـد مجوسـي    احمد است كه معتقدند ديه كتابي نصـف ديـه مسـلمان و ديـه غيـر     
قول دوم متعلق به شافعي و اباضيه است كه ديه كتابي يك سـوم ديـه   . هشتصد درهم است
قول سوم متعلق به شيعه اماميه اسـت  . يك دهم ديه مسلمان استكتابي مسلمان و ديه غير

. گيردكه معتقدند ديه ذمي هشتصد درهم است و به غير آنها از غير مسلمانان ديه تعلق نمي
قول چهارم متعلق به حنفيه و زيديه است كه معتقدند ديه غير مسلمان اعم از كتابي و غيـر  

  ).223ه،  1408 زيدان،( »كتابي مانند ديه مسلمان است
هاي ديني بـا ديـه مسـلمانان    ديه اقليت 1382بر مبناي اين اختلاف نظر فقهي، تا سال 

هـاي  ديـه اقليـت   1382متفاوت بود، تا اينكه به موجب نظرحكومتي مقام رهبـري در سـال   
ديني شناخته شده در قانون اساسي با ديه مسلمانان برابر اعلام شد و قانونگذار نيز در قانون 

) 1382/ 4/3مصـوب  ( قـانون مجـازات اسـلامي    297اده واحد الحاق يك تبصره بـه مـاده   م
در حـال  . هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي را پذيرفتتساوي ديه مسلمانان با اقليت

بر اساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليت « :ا .م.ق554حاضر به موجب ماده 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران بـه انـدازه ديـه مسـلمان       هاي ديني شناخته شده در

  . »گرددتعيين مي
  

  هاها و ضمانت اجراهاي كيفري تبعيض آميز عليه اقليتمصاديقي از جرم انگاري. 5
هـاي دينـي قابـل    در ارتباط با حقوق اقليـت  در قوانين ماهوي كيفري ايران بيشترين چالش

، صراحتاً در قوانين، منشاء تفـاوت در پـيش بينـي    »بودن در اقليت«طرح است؛ زيرا ويژگي 
آميـز عليـه   انگاري تبعـيض با مداقه در قوانين كيفري ايران، دو نوع جرم. احكام گرديده است

هـا ممنـوع و   گاهي قانونگذار ارتكاب رفتار خاصي را فقط توسـط اقليـت  . ها وجود دارداقليت
همان رفتار توسط اعضاي گروه اكثريت مبـاح و  قابل مجازات دانسته است، در حالي ارتكاب 

به ديگر بيان، مصاديقي از جرايم در حقوق كيفري ايران وجود دارد كه بـه رغـم   . مجاز است
هاي اكثريت و اقليت، ارتكاب آنها فقط توسط اعضاي گـروه  تشابه موضوع آنها نسبت به گروه

رفتار را عليه مسلمانان، ممنوع  گاهي نيز قانونگذار ارتكاب يك. شوداقليت جرم محسوب مي
انگـاري يـك   در اين مـوارد، قانونگـذار در جـرم   . و عليه غير مسلمانان، مباح اعلام كرده است

ديدگان ديدگان مسلمان حمايت كرده است و چتر حمايتي خود را شامل بزهرفتار فقط از بزه
-ب مسلمان باشد يا غيـر كند مرتكدر اين حالت، تفاوتي نمي. هاي اقليت ندانسته استگروه

انگـاري عـلاوه بـر اينكـه حقـوق      اين نوع جرم. ديده فقط مسلمانان هستندمسلمان، ولي بزه
گيرد، به نوعي ترغيب به ارتكـاب جـرم عليـه آنهـا     ها را به عنوان يك انسان ناديده مياقليت

  .شودمحسوب مي
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انون، به بـاب حـدود   در حوزه ضمانت اجراهاي كيفري، اكثر مصاديق تبعيض مبتني بر ق

به رغم اين قاعده كلي كه مسـلمان بـا آوردن   . شودمربوط مي) حدود، قصاص، ديات( شرعي
، ملتـزم  )گرفتن امان( من با داخل شدن در سرزمين اسلاميذمي و مستأ اسلام، ذمي با عقد

ي به احكام اسلامي هستند، ولي جرايمي وجود دارد كه فقها درباره شرايطي كه بايد در جـان 
اين اختلاف . عليه وجود داشته باشد تا مجرم به مجازات برسد، اختلاف عقيده دارنديا مجني

  .هاي متفاوت در خصوص مفهوم برابري يا مساوات استناشي از برداشت
آميـز  انگاري و ضمانت اجراهاي كيفري تبعيضدر ادامه به بررسي برخي از مصاديق جرم

  .پردازيمها ميعليه اقليت
آمده است و در اصطلاح به معامله معاوضي » زيادي«ربا در لغت به معني  -جرم ربا. الف

 :1403شهيد اول، ( شود كه شارع با شرايط خاصي آن را منع كرده استيا قرضي اطلاق مي
و در قرآن  )52: 1411الداعور، ( به نظر اكثر فقها علت تحريم ربا ظلم به ديگري است). 437

 و ظلم يعني گرفتن چيزي بدون حق و 1از قرض ظلم تلقي شده استكريم نيز سود گرفتن 
  ). 50: 1368مطهري، ( بدون مجوز طبيعي، حتي اگر مجوز قانوني داشته باشد

ضمن جرم انگاري جرم ربـا، دريافـت ربـا توسـط     ، قانون تعزيرات 595قانونگذار در ماده 
بـه  . شـود رم محسـوب مـي  مسلمان از كافر را مجاز دانسته است، ولي عكس اين حالـت، ج ـ 

هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيـع، قـرض،   « :موجب اين ماده
صلح، و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معاملـه نمايـد و يـا    

هرگـاه   -3تبصـره  . شودزائد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي
قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند 

  .»مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود
فقها بحـث از  . در تحليل اين جرم انگاري تبعيض آميز بايد به بررسي مباني آن پرداخت

تواند از ا معتقدند كه غير مسلمان نميگرچه فقه. اندربا را معمولاً ذيل كتاب بيع مطرح كرده
، ولـي در مـورد   )440: 1983شـهيد اول،  ( مسلمان ربا بگيرد و ترديدي در اين حكم نيست

برخي فقها معاملات . دريافت رباي مسلمان از غير مسلمان، ميان آنها اختلاف نظر وجود دارد
. انـد مان باشد جايز دانستهربوي ميان مسلمان و غير مسلمان را در صورتيكه ربا گيرنده مسل

كنند استناد مي) ع( آنها براي توجيه نظر خود علاوه بر اجماع، به روايتي از امام جعفر صادق

                                                 
يا ايها الذين منو اتقوا االله و ذروا ما بقي مـن الربـوا ان   « :فرمايدسوره بقره مي 279و  278از جمله در آيات . 1

 تظّلمـون و لا  كنتم مومنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب مـن االله و رسـوله و ان تبـتم فلكـم رءوس امـوالكم لا     
  .»تظُلّمون
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اما اكثر فقهاي ). 257: 1405خوانساري، ( »...ليس بين المسلم و الذمي الربا« :فرمايدكه مي
-ي ميان آنها را حرام شمردهشيعه قائل به تحقق ربا بين مسلمان و ذمي بوده و معاملات ربو

دلايـل عمـده ايـن    . انـد اند و جواز دريافت ربا از غير مسلمان را محدود به كافر حربي نموده
  :گروه به شرح ذيل است

) ص(اولاً، جواز گرفتن ربا از غير مسلمان، علاوه بر اجماع فقها و روايتـي از رسـول اكـرم   
؛ 1»ليس بيننا و بين اهل حربنا رباً، تاخذ مـنهم الـف درهـم بـدرهم؛ لا نعطـيهم     « :كه فرمود

بر همين اساس علامه محقق حلي در كتاب شـرايع  . منصرف به اهل حرب است نه اهل ذمه
باشد ميان پدر و فرزند و جايز است از هر يك گرفتن زيـادتي  ربايي نمي« :فرمايدالاسلام مي

نه ميان شوهر و زنش و نه ميان مسلمان و كافر حربي و ثابت است و نه ميان آقا و غلامش و 
ثانياً، وقوع اجمـاع  ). 383: ، بي تا23نجفي، جلد ( »ميان مسلمان و اهل ذمه بنا بر قول اشهر

مورد استناد گروه قبلي مورد ترديد است؛ زيرا همان زمان برخي از فقها قائل بـه ثبـوت ربـا    
توانـد مـورد   روايت استنادي آنها نيز به دليل ضعف سند نمـي اند و بين مسلمان و ذمي بوده

ثالثاً، اموال اهل ذمه مانند نفس و عرض آنها داراي ).  383: تا، بي23نجفي، جلد ( اعتنا باشد
احترام است و گرفتن ربا از آن جايز نيست و جواز گرفتن ربا از كافر حربي به خاطر آن است 

همين حرمت مال ذمي است كه فقها بـه اتفـاق معتقدنـد    به جهت . كه مال او محترم نيست
  ).37: تاطوسي، بي( شوداگر مسلماني مال ذمي را سرقت كند، حد قطع بر او جاري مي

با اين توصيف و به دلايل ذيل، عدم جرم انگـاري دريافـت ربـا توسـط مسـلمان از غيـر       
  :مسلمان غير منطقي و فاقد وجاهت است

انطباق بـا  (قانون اساسي، موازين اسلامي 4گاري ربا با رعايت اصل اناولاً، اگر مبناي جرم
باشد، عدم جرم انگاري دريافت ربا توسط مسلمان از غير مسلمان غيـر  ) مذهب رسمي كشور

قابل توجيه است؛ زيرا اكثر فقهاي شيعه قائل به ثبـوت مطلـق ربـا ميـان مسـلمان بـا غيـر        
انونگذار بر خلاف مسلمات فقه، رباي ميان مشخص نيست چرا ق. هستند) اهل ذمه( مسلمان

  مسلمان و غير مسلمان را محقق ندانسته است؟
 5و طبق بنـد   2ثانياً، در شرايطي كه طبق نظر قاطبه فقها، مال ذمي داراي حرمت است

قانون اساسي، معاملات ربوي، باطل، حرام و ممنوع اعلام شده است، عـدم حمايـت    43اصل 
                                                 

گيريم ولي به آنهـا  يعني بين ماو اهل حرب ربايي وجود ندارد، به وسيله يك درهم از آنها هزار درهم ربا مي. 1
  . دهيمربا نمي

ايشان در پاسخ بـه  . نيز صراحتاً بر حرمت جان و مال غير مسلمانان نظر داده است) ره(حضرت امام خميني. 2
نماينـد از  آيا غير مسلمانان كه در مملكت ايران زندگي مي«:كه  1362عالي قضايي در سال اين سوال شوراي 

اهل كتاب يا غير آنها اگر مرتكب جرمي بشوند كه حد يا تعزير دارند مانند سرقت و زنا يا جاسوسي يا افساد يا 
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، علاوه بر عدم احساس امنيت قضايي ميـان آنهـا، نـوعي تشـويق بـه      هاكيفري از مال اقليت

مشخص نيسـت  . شود و در جامعه اشاعه فساد خواهد كردارتكاب جرم عليه آنها محسوب مي
چرا در فرضي كه مال همه اشخاص داراي حرمت است، قانونگذار قائل به تفكيك شده است 

فت ربا از غير مسلمان را مجاز دانسته اسـت؟  و دريافت ربا از مال مسلمان را ممنوع ولي دريا
اگر موضوع جرم، حمايت از مالكيت مشروع افراد است، چرا چتر حمايتي قانونگذار اموال غير 

  مسلمانان را شامل نشده است؟ 
با توجه به دلايل فوق، اگر همچنان قائل به بقاي قرارداد ذمه و تقسيم غير مسلمانان بـه  

ا كه حدود اجرايي .م.ق3، با عنايت به ماده 1م حقوقي ايران  باشيمحربي و غير حربي در نظا
ن قوانين كيفري را قلمرو ايران دانسته است و طبيعتاً غير مسلماني كه داخل در قلمـرو ايـرا  

من؛ بنابراين استثناي سـوم  يا در حكم مستأمن يا معاهد شده است يا اهل ذمه است يا مستأ
طور كلي بايد بق نظر فقها منصرف به كافر حربي است، بهتعزيرات كه ط 595ماده  3تبصره 

به علاوه در شرايط فعلي و اقتضائات زماني و مكاني، بحث از كافر حربي منتفـي  . حذف شود
است؛ به ويژه آنكه بحث غير محترم بودن جان و مال حربي در فقه، اختصاص به كسي دارد 

ناد خود را بـا مسـلمانان بـه منصـه     و ضديت و ع) علني كردن جنگ(كه در حال حرب باشد
  ).117:  1990و مالكي،  133:  تاحسيني شيرازي، بي( ظهور رسانده باشد

در حقوق كيفري اسلام، مجازات قتل عمد بـا   -قتل عمد غيرمسلمان توسط مسلمان. ب
شـهيد  ( يكي از اين شرايط، تساوي قاتل و مقتول در دين است. وجود شرايطي قصاص است

قاعده كلي اين است كه ادني از نظر دين در برابر اعلي از نظر ديـن قصـاص   ). 66: اتثاني، بي
به همين لحاظ، اكثريت فقهاي مـذاهب  . شود ولي اعلي در برابر ادني قابل قصاص نيستمي

: تا، بي42نجفي، جلد ( شودمختلف معتقدند كه مسلمان در صورت كشتن ذمي، قصاص نمي
150 .(  

                                                                                                               
شوند يا آنكه مجازات آنها در مانند  محاربه يا قيام عليه حكومت و همانند اينها، آيا مانند مسلمانان بايد مجازات

شوند به مانند كفـاري  جاسوسي به بعد احتياج به اشتراط ترك دارد و يا آنكه چون با مثل جاسوسي حربي مي
كه به شرايط ذمه عمل نكنند با آنان معامله گردد يعني برگرداندن به مامن و يا تخيير حاكم بين قتل يا فديـه  

« :؛ فرمودنـد » در تخييـر اشـكال فرموديـد    503، ص 2تحريرالوسيله، ج 8ر مساله يا استرقاق كه حضرتعالي د
بسمه تعالي، كفار مزبور در پناه اسلام هستند و احكام اسلام مانند مسلمانهاي ديگر درباره آنها جـاري اسـت و   

سـوم،   حسين مهرپور، ديدگاههاي جديد در مسائل حقـوقي، چـاپ  . (»محقون الدم بوده و مالشان محترم است
  ).168، ص 1387انتشارات اطلاعات، تهران، 

  .در مورد وضعيت قرارداد ذمه در نظام حقوقي ايران در بخش نتيجه گيري بحث خواهيم كرد. 1
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ر مورد عدم قصاص مسلمان در مقابل غير مسلمان ذمي بـه شـرح   دلايل فقهاي شيعي د
  : ذيل است

ولـن يجعـل االله للكـافرين علـي المـومنين      ... « :سوره نساء فرمود 141خداوند در آيه .1
اثبات قصـاص بـراي   . اي قرار نخواهد داد؛ يعني خداوند براي كافران بر مومنان سلطه»سبيلاً

  ). 65: 1361محمدي، ( مومن است وراث كافر، سبيل و سلطه كافر بر
لا يقتل مومن بكـافر و لا ذو عهـد فـي    « :روايت شده است كه فرمودند) ص(از پيامبر. 2
  .شوند؛ مومن و معاهد در مقابل كافر كشته نمي) 65همان، ( »عهده
از جملـه روايـت اسـماعيل بـن فضـل از امـام       ) ع(ائمه) ص(روايات متعددي از پيامبر. 3

شـود مگـر   اگر مسلماني يك مرد ذمي را به قتل برساند، قصاص نمـي « :رمودكه ف) ع(صادق 
  ).839ه، 1410شيخ مفيد، ( »آنكه به قتل ذمي عادت كرده باشد

در مقابل قول مشهور مبني بر عدم امكان قصاص مسلمان در قبال غير مسلمان، بعضـي  
جـع تقليـد از جملـه    و مرا) 119: تاحسيني شيرازي، بي( از فقهاي شيعي مانند شيخ صدوق

: 1385صـانعي،  ( آيت االله صانعي، معتقد به قصاص مسلمان در برابر غيـر مسـلمان هسـتند   
البته شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه، نظري متفاوت از آنچه در باب قتل غير ). 79

مسلمان توسط مسلمان در كتاب المقنع ذكر كرده اتخاذ نموده است و قتـل مسـلمان را بـه    
داند نه بـه جهـت حرمـت خـون ذمـي و از بـاب       ت مخالفت مسلمان با امام مسلمين ميجه

  ). 92: 1401شيخ صدوق، ( قصاص
آيت االله صانعي اينگونه به نقد دلايل مورد استناد مشهور فقها پرداختـه اسـت كـه اولاً ،    

يعنـي  كنـد؛  سوره نسا مانند قاعده لاضرر و لاحرج، نفي سلطه از سوي خداوند مـي  141آيه 
. اي به سبب تشريع و دستورات الهي براي كافران نسبت به مسلمانان جعل نشده استسلطه

پس اگر مسلمان، خود به امري اقدام كند، مانند اقدام به ضرر است كه قاعده لاضرر شاملش 
مسلماني كه به قتل غير مسلمان اقدام مي كند، اين سلطه از ناحيه خودش است نـه  . نيست

به علاوه اگر اين آيه را به معناي نهي بگيريم و نه اخبار، بايد حـد سـرقت را   . دتشريع خداون
بر مسلمان هنگاهي كه از غير مسلمان دزدي مي كند، قابل اجرا ندانيم؛ در حالي كه چنـين  

ثانياً، طرفداران عدم قصاص در تائيد نظـر خـود، پـنج حـديث اصـلي را      . امري صحيح نيست
د كه چهار حديث، راجع به حد شخص معتاد به قتل ذمـي اسـت و   دهنمورد استناد قرار مي

هايي كه قصاص در اين مـورد را تجـويز   نه بحث قصاص و از سوي ديگر، اين روايات با روايت
كه با توجه به اينكه ...) رواياتي از قبيل موثقه سماعه از ابي عبداالله و ( اند، تعارض دارندكرده

موافقت دارند، اينهـا را بايـد تـرجيح داد و در نتيجـه ايـن       روايات دسته دوم با آيات قصاص
  ). 79-89: 1385صانعي، ( احاديث بايد مبناي فقهي قرار گيرند



 

 

79  

पࡁࢹت  ड़و
ق࢓ࢹت ا

ৗون ༚ ل঱ ग़قا  భ یୀ
ا ୀ لલ ৔و ا ن భ پر

ی اୌا
ජࣣࡶਯ ࣹࡷوق   భ یਣশ ୓ی د

  
در ميان فقهاي اهل سنت، سه قول راجع به امكان يا عدم امكان قصاص مسـلمان در مقابـل   

معتقدنـد كـه    برخي از فقها از جمله ابن شبرمه، ثـوري، اوزاعـي و شـافعي   . ذمي وجود دارد
و عمده دلايـل آنهـا   ) 38: تاابن ادريس شافعي، بي( شودمسلمان در مقابل ذمي قصاص نمي

اما در ميان فقهاي اهل سنت دو ديدگاه وجود دارد كه يكي . همان دلايل فقهاي شيعه است
  .مطلقاً و ديگري با شرايطي قايل به قصاص مسلمان در مقابل غير مسلمان هستند

ه، ابويوسف، محمد، زفر، ابن ابـي ليلـي و عثمـان بتـي بـر ايـن نظرنـد كـه         ابوحنيف: اول
اسـتدلالات ايـن گـروه    ). 341تـا،  ابن قدامه، بـي ( شودمسلمان به خاطر قتل ذمي كشته مي

  : مستند به آيات قرآن و روايات به شرح ذيل است
، »...قتلـي كتب عليكم القصاص فـي ال « :سوره بقره كه فرمود 178قول خداوند در آيه  .1

گيرد خواه مسلمان باشد خواه غير مسلمان و شود و هر قاتلي را دربر ميشامل همه افراد مي
. كند كه مقتول عبد، ذمي، مذكر يا مونـث باشـد  تفاوتي نمي "القتلي "به خاطر شمول لفظ 

همچنين خطاب آيه به مومنين، دلالت بر حصر قصاص بر آنها ندارد و بـدين مفهـوم نيسـت    
: 1406جصـاص،  ( گيـرد شـود و بقيـه را در برنمـي   ها مـي م فقط شامل برخي از قتلكه حك

133.(  
، »الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثي بالانثي« :اين قول خداوند در آيه مذكور كه فرمود. 2

نمـي شـود؛    "في القتلي"شود و موجب تخصيص عموم لفظ عام بوده و شامل همه افراد مي
آيه، قصاص را با كشتن هر نفس محترمي واجب دانسته است و منحصـر بـه    زيرا اولاً ابتداي

به وجه تاكيد آمده است نـه انحصـار؛ زيـرا در     "الحر بالحر"حالت خاصي نيست و ثانياً، قول 
شد، خانواده مقتـول، آزادي را بجـاي قاتـل عبـد يـا      زمان اعراب اگر قتلي ميان آنها واقع مي

رساندند تا اينكه خداوند ايـن آيـه را نـازل كـرد كـه      قتل ميمذكري را بجاي قاتل مونث به 
تـا آنچـه را اعـراب اراده كـرده     ...) كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد(

 بودند باطل كند و بر آنها تاكيد كند كـه قصـاص فقـط بـر قاتـل واجـب اسـت نـه غيـر آن         
  ).134: 1406جصاص، (

، » فمن عفي له من اخيه شي فاتباع بـالمعروف  « :ه مذكور كه اين قول خداوند در آي. 3
از جهت نسـب باشـد    "برادري "دلالت بر اختصاص آيه به مسلمانان ندارد زيرا احتمال دارد 

    1).134: 1406جصاص، ( نه از جهت دين
                                                 

شـود كـه قـرآن رشـته     سوره بقره اسـتفاده مـي   178در آيه » من اخيه«در تفسير نمونه آمده است از لفظ . 1
مكارم ( داند كه حتي بعد از ريختن خون ناحق نيز برقرار استحكم ميبرادري را ميان مسلمانان به قدري مست

امـا صـاحب تفسـير الميـزان     ). 612، 1379شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، جلد اول، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 
به منظور تحريك حس محبت و رافت است و حكايت از  "برادر" معتقد است تعبير صاحب خون در اين آيه به



 

     
ਯࣣࡶජی  ࣹࡷوق   ଓുنا঒ پژو

    /
ॷماره   ، پ࣊ࡔم سال  

 ،دوم
ീज़تان ඵුز و ز پا

   ١٣٩٣  

80  

و كتبنـا علـيهم فيهـا ان الـنفس     « :سوره مائده كـه فرمـود   45سخن خداوند در آيه . 4
كلمه النفس اسم جنس و مشتمل بر هـر نفـس اسـت و مقتضـي قتـل      . ، عام است»بالنفس

قتل نفس در برابر نفس بر هـر نفسـي   ). 343: 1407ابن عابدين، ( مومن به خاطر كافر است
صادق است مگر آنكه بر اين نص عام، اسـتثنايي وارد شـده باشـد و بـا مراجعـه بـه نصـوص        

اتل عمد وارد نشده است جز يك نص واحـد در  شود كه هيچ استثنايي بر قتل قمشخص مي
دليـل آن نيـز   . شـود خصوص قاتل پدر و جد پدري كه در صورت قتل فرزندش، قصاص نمي

 »لا يقتل والد بولـده « :است كه فرمود) ص(روايت عمربن خطاب و ابن عباس از رسول اكرم 
  ). همان(

، سـخن  »لنـا لوليـه سـلطاناً   و من قتل مظلوماً فقد جع« :سوره اسراء كه فرمود 33آيه . 5
گردد و سلطان يا تسلط مـذكور در آيـه بـراي    عامي است كه شامل همه مقتولين مظلوم مي

  ).همان( انتظام قصاص است و به مفهوم عدم قصاص مسلمان در مقابل كافر نيست
، »و لكم في القصاص حيات يا اولي الالباب« :سوره بقره كه 179سخن خداوند در آيه . 6

بر وجوب قصاص دارد كه خداوند آن را موجب بقاء حيات انسان دانسته اسـت و ايـن   دلالت 
شـامل   "اولي الالباب"شود و صفت خطاب شامل حر، عبد، مسلمان، ذمي، مذكر و مونث مي

شود و اگر اين علت در همه اينها موجود است، دليلي بر اختصـاص حكـم   همه اين موارد مي
  ).135: 1406جصاص، ( رخي ديگر وجود نداردبر برخي و عدم شمول نسبت به ب

و » انما بذلو الجزيه لتكون دماوهم كدمائنا و اموالهم كاموالنا« :فرمود) ع(حضرت علي . 7
به همين دليل، دست مسلمان با سرقت مال ذمي قطع . اين دلالت بر حرمت خون ذمي دارد

ابـن  ( شـد جـاري نمـي  اي وجود داشت، حـد قطـع   شود و اگر در عصمت مال ذمي شبههمي
  ).243: 1407عابدين، 

بـه ايـن   » لا يقتل مسلم بكافر و لا ذو عهد فـي عهـده  « :كه فرمود) ص(سخن پيامبر . 8
شود و منظـور از كـافر   مفهوم است كه مسلمان و كافر معاهد به خاطر كافر حربي كشته نمي

-دش كشـته مـي  است؛ زيرا معاهد به خاطر معاهد ذمي مانند خـو  "كافر حربي"در حديث، 

شود، پس لازم است كه لفظ كافر را در معطوف عليه، مقيد به كافر حربي نماييم آن چنانكه 
پس مسلمان به خـاطر  . گردددر معطوف مقيد است، زيرا صفت بعد از متعدد، به همه باز مي

-شود؛ زيرا ذمي و معاهد هنگامي كشـته مـي  كافر حربي و معاهد به خاطر حربي كشته نمي

ه ذمي را بكشند، بنابراين مراد از كافر در اين حديث، حربي است كه مسلمان و ذمي شوند ك

                                                                                                               
طباطبايي، محمد حسين، الميـزان فـي تفسـير    (تر استكند كه عفو و بخشش در اينگونه موارد محبوبمي اين

  ).441،  1372قرآن، جلد اول، چاپ پنجم، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 
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ابـن  ( شـود ؛ يعني ذمي عطف به مسلمان مـي "ولاذوعهد"شوند و قيد به خاطر او كشته نمي

  ).343: 1407عابدين، 
كشتن بـا  ( صورت تروره مالك و ليث بن سعد معتقدند كه اگر مسلمان، كافري را ب: دوم

: ه1409ابن رشـد قرطبـي،   ( شودشود و الا كشته نميبه قتل برساند، كشته مي) و اذيتآزار 
از جملـه  . مهمترين دلايل اين گروه، رواياتي است كه در اين زمينـه وارد شـده اسـت   ). 399

روايت شده است كه عبداالله بن عامر به عثمـان بـن عفـان نوشـت كـه مـردي از مسـلمانان        
ل رسانده است و عثمان در پاسخ به او نوشت كـه اگـر قتـل بـه     شخصي از اهل ذمه را به قت

همچنين از بيهقـي روايـت شـده    ). 400همان، ( صورت ترور واقع شده، او را به قتل برسانيد
است كه در زمان عمربن خطاب، مسلماني معاهدي را به قتل رساند و ايشـان دسـتور دادنـد    

همـان،  ( شـود ر انجام داده باشد، كشته مـي كه اگر قاتل، قتل را از روي ظلم و به صورت ترو
400 .(  

قانونگذار ايران، قابل قصاص بودن يا نبودن مسلمان را در قبال كشتن غيـر مسـلمان بـه    
سكوت برگزار كرده است، اما با توجه به نحوه نگـارش مـوادي از قـانون مجـازات اسـلامي از      

مسلمان به خاطر غير مسـلمان  گردد كه ا، تلويحاً مشخص مي.م.ق 3822و  3011جمله مواد 
  . شودقصاص نمي

 انـد گرچه اكثريت قريب به اتفاق فقها، بر قتل مسلمانِ معتـاد بـه قتـل ذمـي نظـر داده     
برخي . اين ديدگاه در قانون مجازات اسلامي منعكس نشده است ،)61: تاموسوي خويي، بي(

گـذار ايـران نظـر فقهـايي     تـوان گفـت كـه قانون   معتقدند با توجه به تفسير به نفع متهم، مي
كه قتل مسلمان به خاطر غير مسلمان  -) 352ق، .ه1411ابن ادريس، ( همچون ابن ادريس
ايـن ديـدگاه   ). 207 :1381زراعـت،  ( مورد قبـول قـرار داده اسـت    -داندرا مطلقاً مجاز نمي

زيرا سكوت قانونگذار در اين زمينه مبتني بر مصلحت گرايـي اسـت و قاضـي     صحيح نيست؛
قانون اساسي و با مراجعه به منابع معتبر فقهي و فتاوي  167تواند بر مبناي اصل يفري ميك

قـانون   220در شرايطي كـه قانونگـذار بـه موجـب  مـاده      . مشهور، حكم قضيه را صادر كند
قانون اساسي را در حدود پذيرفته است، اگر بـر مبنـاي    167مجازات اسلامي رجوع به اصل 

 از بـاب حـد بـدانيم   ) قتل از روي اعتياد( كشتن مسلمان را در اين موردديدگاه برخي فقها، 

                                                 
-قصاص در صورتي ثابت مي« :ا كه ذيل عنوان شرايط عمومي قصاص آمده است مقرر داشته.م.ق 301ماده . 1

تكب، پدر يا از اجداد پدري مجني عليه نباشد و مجني عليه، عاقـل و در ديـن بـا مرتكـب مسـاوي      شود كه مر
  .»چنانچه مجني عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نيست -تبصره.باشد

  .»...هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است« :قانون مجازات 382طبق ماده .  2
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توان حكم موضوع ا مي.ق167به تجويز اين ماده با رجوع به اصل ) 335: 1376مه حلي، علا(
  . را دريافت

هاي اقليت ديني در حوزه جـرايم  سفانه عدم حمايت تقنيني و اعمال تبعيض بر گروهمتأ
ل برابري در مقابل قانون است و هم ترغيب به ارتكاب جرم عليه عليه اشخاص، هم ناقض اص

بينـي قصـاص   رويه قضايي بر مبناي ديدگاه مشهور فقهي و عدم پيش. شودآنها محسوب مي
توسط قانونگذار در فرض قتل غير مسـلمان توسـط مسـلمان، قصـاص مرتكـب مسـلمان را       

عـدم حمايـت برابـر    . كنـد كـوم مـي  منتفي دانسته و او را به پرداخت ديه و تحمل تعزير مح
هاي ديني، علاوه بر اعمال تبعيض بر آنها، هدف بازدارنـدگي مجـازات را از   قانونگذار از اقليت

هـاي  در برخي موارد اشخاص متعلق به گروه اكثريـت بـا آگـاهي از تبعـيض    . بين برده است
-قانون اگر مسلماني غيرو اينكه طبق  -)هاعدم حمايت برابر قانون از اقليت( مبتني بر قانون

عليه سوءاستفاده پذير مجنياز  موقعيت آسيب -شودمسلماني را به قتل برساند، قصاص نمي
در برخي آراي صـادره از محـاكم قضـايي بـه     . شوندكرده و با سبق تصميم، مرتكب قتل مي

ه صراحت مطرح شده است كه ارتكاب قتل با سبق تصميم از ناحيه متهم به ايـن دليـل بـود   
بـه  « :از جملـه . هاي ديني آگـاهي داشـته اسـت   است كه از عدم حمايت برابر قانون از اقليت

دادگاه كيفري اسـتان تهـران    71كه در شعبه  89/71/0065موجب محتويات پرونده كلاسه 
توسط فرد ) ساله 70پيرمرد ( مورد رسيدگي قرار گرفته است، فردي از اعضاي اقليت كليمي

دادگاه پـس از خـتم رسـيدگي، بـه موجـب دادنامـه شـماره        . ده استمسلماني به قتل رسي
به رغـم آنكـه اوليـاي دم مصـرانه درخواسـت قصـاص قاتـل را         89/ 15/9مورخ  8900414

-كه قصاص را در مواردي ثابت مي -قانون مجازات اسلامي 207اند، با استناد به ماده داشته

در . و تعزيـر قاتـل صـادر كـرده اسـت     ؛ حكم به پرداخت ديـه  -داند كه مقتول مسلمان باشد
با توجه به اينكه متهم با قصد و انديشه قبلي و بـا ايـن تفكـر كـه     : بخش از اين دادنامه آمده

دانسته متوفي فردي كليمي است و از قانون نيز كم و بيش اطلاع و آگاهي داشته اسـت؛  مي
  . »...لذا بزهكاري او ثابت و محرز مي باشد

دادگاه كيفـري   71كه در شعبه  88/71/79يات پرونده كلاسه همچنين به موجب محتو
مسلماني فردي از اعضاي اقليت يهودي را بـه  « :استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته است

در . به قتل رسـانده اسـت  ) تيزي( اي دولبهاند، با وسيلهعلت سابقه اختلافاتي كه باهم داشته
چـون مـتهم از مـذهب    : آمـده  88/ 18/11مـورخ   176قسمتي از دادنامه صادره به شـماره  

متوفي آگاهي داشته با قصد مجرمانه قبلي به سراغ وي رفته و قصد و نيت مجرمانه خـود را  
از طرفي با توجه به عدم تناسـب مـذهبي از لحـاظ اسـلام بـين مـتهم و       ... عملي كرده است

-انون نسبت به اقليـت هاي مبتني بر قبا اين توصيف، تبعيض. »...متوفي قصاص منتفي است
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برد، بلكه اعضـاي  را از بين مي) بازدارندگي عام( هاهاي ديني، نه تنها اثر بازدارندگي مجازات

-گروه اكثريت از اين موضع نابرابر قانوني استفاده كرده و با تفكر خودبرتري نسبت به اقليـت 

اي مقتـولين  مـواردي هـم وجـود دارد كـه اولي ـ    . كننـد ها، نقشه قتـل آنهـا را طراحـي مـي    
غيرمسلمان به دليل آگاهي از نتيجه رسيدگي قضـايي و عـدم دسترسـي برابـر بـه ضـمانت       

ترديد تـا زمـاني كـه در حـوزه     بي. دهنداجراهاي قانوني، از طرح يا ادامه شكايت انصراف مي
هاي مبتني بر قانون ميان مسلمانان ضمانت اجراي كيفري قصاص، نابرابري حقوقي و تبعيض

لمانان برقرار باشد، جلوگيري از پيامدهاي غير انساني و ظالمانـه بـالا غيـر ممكـن     و غير مس
  . است

از نظر شرعي، قذف يعني نسبت دادن زنا يا لـواط   -قذف غيرمسلمان توسط مسلمان. پ
براي وجوب حد قذف، شرط ). 402:  تا، بي41نجفي، جلد ( به شخصي با شرايط معين است

اما در ). 413: تا، بي41نجفي، جلد ( باشد و مقذوف محصن باشداست كه قاذف بالغ و عاقل 
كلمه محصنات، يك مشترك لفظي است . اختلاف نظر وجود دارد» احصان«خصوص مفهوم 

عفـاف، زوج، مجـرد   ( اين كلمه در قرآن در چهار معني. شودكه بر معاني متعددي اطلاق مي
بـه رغـم ايـن اشـتراك     ). 47: 1990، مـالكي ( استعمال شده است) در مقابل متاهل و اسلام

لفظي در كلمه محصنات ، طبق نظر اكثريت فقها، در جرم قذف اسلام جزو شـرايط احصـان   
شـود و مرتكـب   است؛ بنابراين اگر مسلماني غير مسلماني را قذف كند، حد قذف ثابت نمـي 

و فقهـاي  اكثر فقها از جملـه، مالـك، شـافعي، احمـد     ). 229: 1406ماوردي، ( شودتعزير مي
دانند و از اين رو به عقيده آنها،  اگر شيعه اماميه، در جرم زنا، اسلام را از شرايط احصان نمي

). 351: تـا حـر عـاملي، بـي   ( شـود ذمي مرتكب زناي محصنه شود، مانند مسلمان رجـم مـي  
صاحب جواهر به رغم پذيرش اشتراك لفظي احصان به معاني ازدواج، اسلام، آزادي و غيـره،  

نجفـي،  ( ل پذيرش اسلام به عنوان شرط احصان در جرم قـذف را اجمـاع دانسـته اسـت    دلي
  ). 417: تا، بي41جلد

قانونگذار ايران با تبعيت از نظر فقها، براي ثبوت حد قـذف، اسـلام را از شـرايط احصـان     
شـود كـه قـذف    قذف در صورتي موجب حد مـي « :ا .م.ق 251به موجب ماده . دانسته است
 ـ  شونده در هن بـا  . »واط باشـد گام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غير متظاهر به زنـا يـا ل

توجه به اينكه قذف جزو جرايم عليه شخصيت معنوي بوده و حرمـت و حيثيـت اشـخاص را    
گيرد، نبايد از اين حيث تفـاوتي  موضوع جرم قرار مي» انسان«كند و كرامت انسانيهتك مي

ها در دين نبايد موجبي بـراي عـدم حمايـت از    تفاوت انسان .ميان انسانها وجود داشته باشد
  . شخصيت انساني آنها گردد
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  گيرينتيجه. 6
رويكردهـاي   قـانون، در مقابـل   در راستاي تحقق اصل برابريبرخي موارد قانونگذار ايران در 
ايـن  به علت ناديده گـرفتن   در مواردي نيزو  ها را مورد نظر قرار داده استحمايتي از اقليت

عدم رعايت برابري در مقابل قانون نسـبت بـه   . ها اعمال تبعيض شده استعليه اقليت اصل،
برخـي   برخورد دوگانه با موضوع كرامت انساني و از جمله آنكه،. دلايل مختلفي دارد هااقليت

آميز از متون فقهي، منجر به تفاوت حقـوق افـراد بـه جهـت     هاي گزينشي و تبعيضبرداشت
هاي دينـي از بعضـي حقـوق انسـاني     قيده و آرمان و در نتيجه، محروميت اقليتتفاوت در ع
به ويژه قوانيني كه نابرابري حقوقي را ايجاد  –گذراندن قوانين كيفري از اين رو، . شده است
قرائـت   از صافي اصول احترام به كرامت ذاتي انسان، برابري و عدالت اجتمـاعي،  -كرده است

هاي فقهي با مقتضـيات زمـان، مكـان و    و روزآمد كردن برخي ديدگاهجديد و انساني از دين 
نيازهاي بشري با هدف تغيير در گفتمان سنتي فقهي كه منجر به تفاوت حقـوقي افـراد بـه    

مثبـت در راسـتاي رفـع    اتخاذ سياست تبعـيض  و اعتبار تفاوت در عقيده و آرمان شده است
  .هستند فراروي نظام حقوقي ايران ب ناپذيرِهاي اجتنا، ضرورتهاي ناعادلانه موجودتبعيض

م و قطعي منجـر بـه   بقاي موضوع قرارداد ذمه در نظام حقوقي ايران به طور مسلّ مضافاً آنكه
-مـي  -هاي ديني به رسميت شـناخته نشـده  به ويژه اقليت -هاي دينيتضييع حقوق اقليت

: شـود به سه دسته تقسـيم مـي  ها گردد؛ زيرا بر اساس اين قرارداد و به لحاظ حقوقي، انسان
مسلمانان غيرذمي و در اين ميـان، دسـته سـوم از هـيج     مسلمانان ذمي و غيرمسلمانان، غير

بازگشت به عقـب قانونگـذار در قـانون مجـازات اسـلامي جديـد و        .حقوقي برخوردار نيستند
بعـاد  قانونگـذار، ناديـده گـرفتن ا   » فهم سـنتي  «هاي ذمي و غيرذمي، به دلايل احياي بحث

هـاي زنـدگي امـروزي    مسلمانان، ناديده گرفتن واقعيتتاريخي انعقاد قراردادهاي صلح با غير
امـروزه در   .هـا اسـت  بشر و گريز از تعهدات حقوق بين المللي در زمينه رعايت حقوق اقليت

ها چنان است كه مرزها را پشت سر قدرت اجرايي نظام حقوق اقليت ،حوزه حقوق بين الملل
-واقعيت. و منبعث از نظام حقوق بشر، براي انسان به عنوان انسان، حقوق قايل استگذاشته 

ها بر اسـاس  هاي زندگي بشر امروزي، ديگر بساط قرارداد ذمه را برچيده و مثله كردن انسان
عنـوان   از اين رو، پيشنهاد مي شـود  .ش اين قرارداد امري نامقبول استپذيرش يا عدم پذير

از قـانون   -ها منجـر شـده اسـت   كه به تضييع حقوق اقليت -ر مترتب بر آنو آثا قرارداد ذمه
  . حذف گردد اسلامي مجازات

هـاي حاضـر در قلمـرو كشـور بگسـتراند و      قانونگذار بايد چتر حمايتي خود را به اقليت
-به عنوان يكي از مهمترين تبعيض هاي فراوان، مسئله تفاوت ديه رااكنون كه پس از چالش

هـاي  ر مسلمانان برطرف كرده است، با يك رويكرد نوين و فاصله گرفتن از ديدگاهعليه غي ها



 

 

85  

पࡁࢹت  ड़و
ق࢓ࢹت ا

ৗون ༚ ل঱ ग़قا  భ یୀ
ا ୀ لલ ৔و ا ن భ پر

ی اୌا
ජࣣࡶਯ ࣹࡷوق   భ یਣশ ୓ی د

  
سنتي و كلاسيك فقهي كه به اعتبار تفاوت عقيده ميان افراد، قائل به تفاوت حقوق هسـتند  
و با در نظر گرفتن مباني حقوق بشر، اصل برابري در مقابل قانون را به طور واقعي ميان همه 

 .ندشهروندان برقرار ك

  
  :منابع و مĤخذ

  :و عربي فارسي.الف
 :بيـروت  ، الجـزء الرابـع،  من لايحضره الفقيه ،)ه1401( ، محمد بن علي)شيخ صدوق( ابن بابويه .1

 .دارالتعارف-دارصعب

، الجزءالخامس، الطبعه ردالمختار علي الدر المختار ،).ه1407( ابن عابدين، محمد امين بن عمر .2
 .لعربيراث اداراحياء الت : روتبي الثانيه،

، الجزءالثالـث،  كتـاب السـرائر   ،)ه1411(ابن ادريس حلي، ابي جعفر محمد بن منصوربن احمد  .3
 .سه النشر الاسلاميموس :قم الطبعه الثانيه،

 .ارالمعرفهد :بيروت ، الجزءالسادس،الام، )بي تا(ابن ادريس شافعي، ابي عبداالله محمد  .4

بدايـه المجتهـد و نهايـه      ،)ه1409( حمـد ابن رشد قرطبي، محمد بن احمد بن محمـد بـن ا   .5
 .رفهدارالمع :بيروت ، الجزءالثاني، الطبعه التاسعه،المقتصد

، الجـزء التاسـع،   المغنـي  ،)بي تـا ( ابن قدامه، موفق الدين ابي محمد عبداالله بن احمد بن محمود .6
 .رالكتب العلميهدا :بيروت

وسسـه نشـر   م :قـم  ، الطبعـه الثانيـه،  المقنعه ،)ه1401( محمد بن محمد ،)شيخ مفيد( ابن نعمان .7
 .الاسلامي

، الطبعـه  رد علي مفتريات حول حكم الربا و فوائـد البنـوك   ،)ه1411( محمد احمد الداعور، .8
  .دارالنهضه الاسلاميه :بيروت الاولي،

، ترجمـه علـي شـيرواني، جلـد     شرح لمعه ،)بي تا( ، زين الدين بن علي)شهيدثاني(جبعي العاملي .9
 .انتشارات دارالعلم :، قم)ديات قصاص و( چهاردهم

دارالكتـاب   بيـروت،  ، الجزءالاول، الطبعه الاولـي، احكام القرآن ،)ه1406(جصاص، احمد بن علي،.10
 .العربي

، الجـزء  وسايل الشيعه الي تحصـيل مسـائل الشـريعه    ،)بي تا( حر العاملي، محمد بن حسن.11
  .راث العربيدارالحيا الت :بيروتالثامن و العشرون، 

موجبات اجراي تعزير از نظر فقهي و حقـوق  «، )1391( عيني، محسن و زاده، محمد جعفرحبيب.12
تهـران، نگـاه   چـاپ اول،   ،)مجموعه مقالات عدالت كيفـري (هاي حقوقيانديشه، »كيفري ايران

  . 11-35 صصبينه، 
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  .دارالقرآن الحكيم :، قمكتاب القصاص ،)بي تا( حسيني شيرازي، سيد محمد.13
، جامع المدارك في الشـرح المختصـر النـافع    ،)ش1364 -ق1405( وانساري، سيد احمدخ.14

  .كتبه الصدوقم :تهران الجزء الثالث، الطبعه الثانيه،
  .نشر و پژوهش شيرازه :تهران اول، اپ، چهااقليت ،)1380( خوبروي پاك، محمدرضا.15
  .شارات و چاپ دانشگاه تهرانانت، چ اول، موسسه 2ج  ،لغت نامه ،)1372( دهخدا، علي اكبر. 16
  .، انتشارات ققنوسقانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني ،)1381( زراعت، عباس. 17
،  احكام الذميين و المستامنين فـي الـدار الاسـلام    ،)م1988-ه1408( زيدان، عبـدالكريم . 18
 .موسسه الرساله :طبعه الثانيه، بيروتال

  .موسسه الرساله :، بيروتمجموعه بحوث فقهيه ،)م 1986 -ه 1407( ______. 19
، )زن و مرد، مسلمان و غيـر مسـلمان  ( ، برابري قصاص2فقه و زندگي  ،)1385( صانعي، يوسف. 20

  .ثقلين، انتشارات ميثم تمارموسسه فرهنگي فقه ال
الجـزء   ،المبسوط في فقـه الاماميـه   ،)ش 1351( طوسي، ابي جعفر محمد بن حسن بن علي. 21
  .بي جا امن، المكتب المرتضويه،الث

سه نسل حقوق بشر در اسـلام،  ( هاي بنيادينحقوق بشر و آزادي ،)1390( عباسي، بيژن. 22
  .، چاپ اول، نشر دادگستر)ايايران و اسناد بين المللي و منطقه

شـارات  انت :همدان ، چاپ اول،ها در حقوق بين المللحمايت از اقليت ،)1385( عزيزي، ستار. 23
  .نورعلم

تبعيض عادلانه يا درمـان اثـرات   : تبعيض مثبت«، )1390( گرجي ازندرياني، علي اكبر و ديگران. 24
  . 334-367 ، صص55، شمارهمجله تحقيقات حقوقي، »تبعيض

، »)آخرين دسـتاوردها ( المللي بشرها در حقوق بينجايگاه اقليت« ،)1382( لساني، حسام الدين. 25
  . 130-157 ، صصشماره سوم، سال اول، يهاي حقوقانديشهمجله 

  .دارالامه :بيروت ، الطبعه الثانيه،نظام العقوبات ،)م1990-ه1410( مالكي، عبدالرحمن. 26
بي جا، ، چاپ دوم، الاحكام السلطانيه ،)ق1406( ي، ابوالحسن علي بن محمد بن حبيبماورد. 27

  .الاعلام الاسلامي مكتب
  .مركز نشر دانشگاهي :تهران ، قصاص،حقوق كيفري اسلام ،)1361( محمدي، ابوالحسن. 28
  .انتشارات صدرا :دوم، تهران، چاپ له ربامسأ ،)1368( مطهري، مرتضي. 29
، الجـزء  المعه الدمشـقيه  ،)م1983-ه1403( ، محمد بن جمال الـدين )شهيداول( مكي العاملي. 30

  .حيا التراث العربيدارال :بيروت الثالث،
  .مطبعه الاداب :د دوم، نجف، جلمباني تكمله المنهاج ،)بي تا( يد ابوالقاسمموسوي خويي، س. 31
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، الجزء الثالث و العشرون، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، )بي تا( نجفي، محمد حسن. 32
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